
مجلس خبرگان مظهر 
مردم سالاری اسلامی است

رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز به کار 
ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری:

آنچــه بیش از هــر چیز در مــرگ ناگهانی 
رئیس جمهــور موضــوع ســخن و محل تفکر 
اســت، وقایع پیش روی این فقدان است؛ اینکه 
اوضــاع چگونه پیــش خواهد رفــت و آیا در 
گسســتِ به وجود آمده، رخدادهای تازه شــکل 
خواهد گرفت یا آینده توالی روزهای سپری شده 
اســت. بدیهی است در گسســت به وجود آمده 
در زمان، سیاســت می تواند تغییــر چهره دهد 
و از مســیر دیگری عبــور کند که پیــش از این 
گسســت، ناممکن به نظر می رسید. اما از سوی 
دیگر، حامیان رئیس جمهور شــهید که نسبت 
بــه راه و روش او وفادارند و منافع جمعی خود 
را در گــرو چنین وفــاداری ای می بینند به یقین 
ترجیــح می دهنــد وضعیت موجــود را حفظ 
کنند. خاصــه اینکه مــرگ رئیس جمهور حین 
خدمــت هاله ای از منزلت به وجــود آورده که 
بــا درهم تنیدگی حریم حرمت مــرگ، مانع هر 
تغییری خواهد شــد و طرفــداران این گونه القا 
خواهند کرد که هر تغییری به واسطه همفکران 
سیاسی رئیس جمهور شهید عملی خواهد شد. 
پس چندان دور از ذهن نیســت کــه آنان برای 
صیانت از شــیوه و روش سیاســت ورزی خود 
و حفظ منافعشــان بیش از هــر جناح دیگری 
برای دســتیابی به قدرت پیش قدم باشند. شاید 
بی دلیل نباشــد که گهــگاه عکس هایی از آنان 
کنار رئیس جمهور متوفی منتشــر شــده است. 
تصاویری از چهره های وابسته به جناح پایداری 
که می تواننــد در انتخاباتی آرام و بدون جنجال 
تبلیغاتی، پیــروزی در انتخابــات ۱۴۰۰ را تکرار 
کنند. این خواســته نه خواســته ای دور از ذهن 
است و نه دست نیافتنی. اما آنان که جور دیگری 
فکر می کنند، جدا از سودای قدرت و نشستن بر 
مسند قوه مجریه به این نکته هم باور دارند که 
در گسســت موجود می توان مسیر تازه ای را در 
پیش گرفت و برای مشــکلات به وجود آمده در 
سال های اخیر اقدام عاجل کرد؛ آنان این گسست 
ناخواسته در جریان قدرت را فرصتی برای تغییر 
ارزیابی می کنند و به آن امیدوارند. البته که این 
سودا خالی از منافع سیاسی و اقتصادی نیست 
که کمترین آن بازگشــت به قدرت اســت. این 
طیــف از چهره های سیاســی را، اصلاح طلبان 
آری گــوی تشــکیل می دهند کــه در انتخابات 
مجلــس اخیر وفاداری خــود را اثبات کرده اند، 
وگرنه بعید اســت اصلاح طلبان دگراندیش در 
این میانه شــانس و تمایلی برای حضور داشته 
باشند. اصولگرایان معتدل هم در این انتخابات 
از دیگر جریان های سیاسی اقبال بیشتری دارند. 
این اقبال نه به دلیــل وجهه مردمی آنان که از 
آن محروم هســتند، بلکه به این دلیل است که 
آنان نه آن هستند و نه این. اصولگرایان معتدل 
جریان قدرت را به نرمی تغییر خواهند داد، با این 
تأکید که از مسیر اصلی خودش خارج نخواهد 
شــد. آنان همچنیــن می توانند مــورد حمایت 
اصلاح طلبــان آری گوی هم باشــند. البته این 
امکان آری گویی دوطرفه اســت. در هر صورت 
مرگ در حین خدمت ابراهیم رئیســی، شــرایط 
مناســبی برای تغییر با حفظ وضعیت موجود 
به  وجود آورده اســت. آنچه بــرای جناح های 
سیاســی در قدرت اهمیت دارد این اســت که 
هر تغییری در چارچــوب وضعیت موجود رخ 
بدهد. این خواسته یعنی تغییر بدون تغییر. اما 
برای پایداری ها و خاصه اصولگرایان تغییر بدون 
تغییر، یک فرصت تاکتیکی است؛ تغییر از سوی 
خودی ها بــرای خودی ها. این تغییر با آنچه در 
ذهــن اصلاح طلبان دگراندیش اســت، فاصله 
بسیار دارد. آنان دیگر از این مراحل عبور کرده اند. 
شــاید این تاکتیک برای اصلاح طلبان آری گوی 
امیدوارکننده باشــد. امید به تغییرات بطئی، اما 
هرچه هســت انتخابات پیــش  رو عرصهٔ بازی 
نیروهای درون قدرت اســت . این انتخابات که 
در هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، بیش 
از آنکه مردم را درگیر کند، جریان های سیاســی 
روی صحنه و پشت صحنه را درگیر خواهد کرد. 
جناح سیاسی پایداری که خود را مستحق ادامهٔ 
این راه می داند تمام تلاش خود را خواهد کرد تا 
این فرصت آغازی دوباره برای دستیابی به قدرت 
باشد. اصولگرایان منتقد هم با تأکید بر وعده های 
انجام نشده از سوء مدیریت های دولت درصددند 
با حفظ حرمت عملکرد گذشتهٔ رئیس جمهور 
متوفــی انتقادات خود را در لفافی از ســتایش 
مطــرح کنند: مــدح شــبیه ذم. اصلاح طلبان 
آری گوی بعید اســت در این عرصه توانی برای 
عمل سیاسی داشته باشند، خاصه اینکه آنان از 
پشتیبانی تمام اصلاح طلبان برخوردار نیستند. 
این عدم برخــورداری از حمایت اصلاح طلبان 
حداکثــری در کوتاه مدت مانع پیــش روی آنان 
در سیاست خواهد شــد و آنان را ناگزیر می کند 
برای دستیابی به قدرت، با اصولگرایان معتدل 
هم پیمان شــوند. این کار بیش از پیش بین آنان 
و اصلاح طلبــان دگراندیش و مردم حامی آنان 
فاصله خواهد انداخت. در هر صورت گسست 
به وجود آمــده بــرای اصلاح طلبــان آری گوی، 
عرصه تازه ای اســت بــرای ورود به تلاش های 
جدی تر سیاسی که عیار آنان را محک خواهد زد.
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بنــا به تصریح اصول ۱۱۴ و ۱۳۱ قانون اساســی، برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در دو حالت قابل پیش بینی است:

حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شــرایط و حالــت عادی و در پایان 
دوره چهارساله ریاست جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل ۱۱۴ قانون 

اساسی)، که موضوع این یادداشت حقوقی نیست.
حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در شرایط و حالات 
اســتثنائی مقــرر در اصــل ۱۳۱ قانون اساســی و در مواردی اســت که 
دوره ریاســت جمهوری قبل از پایان چهار ســال و در نتیجه فوت، عزل، 
اســتعفا یا بیماری بیش از دو مــاه رئیس جمهور پایــان می پذیرد یا در 
پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، به هر دلیل رئیس جمهور جدید 
هنوز انتخاب نشده اســت. در این حالت، بنا به تصریح اصل ۱۳۱ قانون 
اساسی؛ «...شــورایی متشــکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و 
معاون اول رئیس جمهور موظف اســت ترتیبــی دهد که حداکثر ظرف 
مــدت ۵۰ روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شــود...». به عبارتی، قانون 
اساســی هدف از تشــکیل این شــورا را صرفا به این منظور دانســته که 
انتخابات رئیس جمهوری را در این حالت خاص و اســتثنائی ترتیب دهد 

تا رئیس جمهور ظرف حداکثر ۵۰ روز، انتخاب شود.
اکنون، ســؤال ها و ابهاماتی درخصوص امــکان نامزدی اعضای این 

شورا مطرح است.
برای پاسخ، تدقیق در مفاد دو حکم قانونی ضرورت دارد؛ اصل ۱۳۱ 
قانون اساســی و ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاســت جمهوری (اصلاحی 

۱۳۶۵/۸/۲۵) که بیان می دارد؛ «کلیه افرادی که مســئولیت مســتقیم 
در امــر انتخابات ریاســت جمهوری را به صورت اجرا یــا نظارت دارند، 
در صورتی می توانند داوطلب شــوند که قبل از ثبت نام از ســمت خود 

استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند».
شــورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساســی (متشــکل از معاون اول 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) صرفا برای برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری در شــرایط و حالات بیان شــده در آن اصل 
تشکیل می شــود و نمی توان نقش مســتقیم، مهم، غیرقابل واگذاری و 
مدیریت عالی آن شورا بر انتخابات را انکار کرد یا به نقشی غیرمستقیم یا 
کم اهمیت تقلیل داد. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا به لحاظ داشتن 
نقش مســتقیم (مدیریت عالیه) در انتخاباتی که در آن شــرایط خاص 
برگزار می کنند، بنا به صراحت ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
بدان جهت که آنان «...در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا 

یا نظارت نقش دارند...»، مشــروط به اســتعفای آنان از سمتی است که 
به اعتبار آن، عضور شــورا هســتند. علاوه بر این، عضویت در این شــورا 
به تبع ســمت اصلی آنان است و شغل تلقی نمی شود، بلکه مأموریتی 
خاص و ویژه و همچنین وظیفه و تکلیفی قانونی اســت ناشی از شغل 
(ســمت) اصلی آنان که از جانــب قانون گذار برای برگــزاری انتخابات 
در این حالت خــاص از انتخابات عهده دار می شــوند. وظیفه و تکلیف 
قانونی این شــورا در محدوده صلاحیت اختیاری مقامات اداری نیســت 
و نوعــی حق (و در نتیجه متضمن اختیار صاحب حق در اعمال یا عدم 
اعمال آن) قلمداد نمی شــود که بتوانند با حفظ سمت (شغل) اصلی، 
از انجام آن خودداری و اســتنکاف ورزند و بدیــن طریق، تعارض منافع 
ناشی از نامزدی خود و عضویت در این شورا را رفع کنند. بنابراین، مادام 
که هر فردی دارای یکی از آن ســمت های اصلی اســت، عضویتش در 
شــورای متشکل برای برگزاری انتخابات در شرایط حادث (موارد اجرای 
اصل ۱۳۱ قانون اساســی)، الزامی و غیرقابل تفکیک از شــغل و سمت 
اصلی آنــان و غیرقابل واگذاری به غیر اســت؛ بنابراین نامزدی اعضای 
این شــورا در فرایند برگزاری این حالت از انتخابات، نه به اعتبار ســمت 
اصلــی آنهــا بلکه به دلیل عضویت در این شــورای ســه نفره که بنا به 
تصریح اصل ۱۳۱ قانون اساســی، ترتیب دهنده برگزاری انتخابات است، 
بنا به حکم ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد 
و رفــع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با اســتعفا از ســمت اصلی 

حاصل می شود.

حقوق بشــر حقوقی ذاتی برای همه انســان ها بدون در نظر گرفتن 
نژاد، جنس، ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا هر موقعیت دیگری اســت 
و همــه بدون تبعیض مســتحق این حقوق هســتند. به منظور نظارت و 
پیگیری حقوق بشر که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، نهادهای 
بین المللــی متعددی ایجاد شــده اســت. در کنار این نهادســازی های 
بین المللــی که به منظور نظارت و هنجارســازی بنیان نهاده شــده اند، 
ســازوکار های دیگری برای نظارت و اجرای حقوق بشــر در سطح ملی 
پدیدار شــده است. از جمله مهم ترین این ســازوکارهای ملی، نهادهای 
ملی حقوق بشر اســت. نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای دولتی اما 
مســتقل از حکومت با اختیارات قانون اساســی یا قانونی گسترده برای 
حمایت و ارتقای حقوق بشــر در سطح ملی هستند. این نهادهای ملی 
به طیف کاملی از حقوق بشر از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می پردازند. برخی از این نهادها نیز دارای صلاحیت 
شبه قضائی هستند و ممکن اســت مجاز به شنیدن و بررسی شکایات و 
دادخواســت های مربوط به موقعیت های فردی باشند. این نهادها باید 
به اصول پاریس که توســط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ 
میلادی تأیید شده است، پایبند باشند. برای تضمین استقلال و کثرت گرایی 
ایــن نهادها، باید ترکیب آنها به گونه ای باشــد کــه نمایندگی طیف های 

مختلف جامعه مدنی را فراهم می کند. در کنار این امر، نهادهای مذکور 
باید دارای بودجه کافی و مناســب باشــند تا مستقل از دولت عمل کنند 
و بر استقلالشــان تأثیر نگذارد. نهاد جهانی و مسئول در زمینه نهادهای 
ملی حقوق بشری، اتحادیه جهانی نهادهای ملی حقوق بشر است. این 
اتحادیــه با ۱۱۷ عضو اصلی و عضو ناظر، یکی از بزرگ ترین شــبکه های 
حقوق بشر در سراسر جهان است. این اتحادیه چهار شبکه منطقه ای در 

قاره های آفریقا، آمریکا، اروپا و آسیا و اقیانوسیه دارد.
با وجود تلاش ها و اقدامات همســایگان ایران برای ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشــر منطبق بــر بیانیه پاریــس، اما ایران تنها کشــور در منطقه 
اســت که در این مورد وضعیت مشــخصی ندارد. این در حالی اســت 

که ســایر کشــورها اقداماتی را انجام داده اند که منجر به شــکل گیری 
نهادهای ملی حقوق بشــری در کشورهایشــان شده اســت، هرچند با 
برخــی از اســتانداردهای بیانیــه پاریــس منطبق نباشــد. از جمله این 
تلاش ها می توان به شــکل گیری مؤسســه حقوق بشــر و برابری ترکیه، 
کمیسیون عالی حقوق بشــر عراق، کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان، 
مؤسســه ملی حقوق بشــر امارات متحده عربی و جامعه ملی حقوق 
بشر عربستان ســعودی اشــاره کرد. فقدان این نهاد ملی حقوق بشری 
در ایران بارها در بررســی دوره ای جهانی شــورای حقوق بشــر سازمان 
ملل متحــد (Universal Periodic Review) درباره ایران، مورد اشــاره 
دولت های مختلف از جمله همسایگان ایران قرار گرفته است. مجموع 
ایــن توصیه های بین المللی، کنش فعالانه دولت های همســایه ایران و 
همچنین حساس شــدن برخی از نهادهای داخلی سبب شد که در ایران 
نیز گام هایی برداشته شود. مهم ترین گام در این خصوص با تدوین لایحه 
ایجاد نهاد ملی حقوق بشــر در ســال ۹۸ برداشته شــد و در سال ۱۴۰۰ 

به مجلس شــورای اســلامی تحویل داده شد. لایحه مذکور 
با وجود برخی اشــکالات ماهوی و ساختاری، در کل اقدامی 
مثبت و رو به جلو بود و نوید بهبود فرایند نظارتی را در حوزه 

حقوق بشری ایران می داد. 

همــه انســان ها دنبــال آن هســتند کــه بــه 
خواسته هایشان برسند و برای این منظور بسیار 
هم تلاش می کننــد و تمهیداتی می اندیشــند 
و زمینه هــای گوناگونــی را فراهــم می کنند. با 
ایــن همــه و با وجــودی که ممکن اســت به 
تمــام جزئیات فکر کرده  و همــه چیز را از قبل 
پیش بینی کرده باشیم، باز هم این امکان وجود 
دارد کــه اختلالی در برنامه ها، بــا وجود همه 
ظرافت هــای از قبل اندیشه شــده، پیش بیاید و 
مــا را ناچار به تصمیماتی عاجــل کند  که حالا 
برای این تصمیمات باید بســیاری جزئیات دیگر 
را در نظر بگیریم و الزاما، آنچه به  دست می آید، 
آنی نشــود که زمانــی در ابتــدا برایش وقت و 
انرژی گذاشــته بودیم و قطعا شرایط دگرگون و 
مقصد، نه همان مقصود اولیه خواهد شد. حال 
در چنین وضعیتی چــه باید بکنیم و چه راهی 
بایــد در پیش بگیریم که کمترین آســیب به آن 
منظور نرســد؟ جواب این پرسش چندان ساده 
نیســت؛ هر چند گزیر و گریزی هم از آن نیست. 
هفته گذشته اتفاقی افتاد که ترجمه روشن این 
جمله معروف در فرهنگ ایرانی اســت؛ همان 
جمله آشنا که می گوییم «عمر دست خداست» 
و به واقع نیز جز این نیســت. رخدادی که سبب 
شــد تا رئیس جمهور کشور را در سانحه هوایی 
از دســت بدهیم. اتفاقی که دیگــران درباره آن 
تا همین امروز بســیار نوشته و گفته اند و پس از 
این هم بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت و 
از آنجا که انســان ها هر کدام دارای ویژگی هایی 
منحصر به فردی هستند که در فرد دیگری، حتی 
اگر بشود برایش مشابه یافت، یکسان نیستند و 
بودن و نبودن شان و تأثیری که بر جامعه، محیط 
و اطــراف خود می گذارند و همچنین تأثیری که 
از جامعــه، محیط و اطراف خــود می گیرند، با 
دیگران متفاوت اســت، حاصــل نهایی نیز  چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، متفاوت خواهد شــد 
و این موضوعی قطعی اســت که نمی توان در 

آن تردید کرد.  از این رو، ســؤالی که 
در همین چند روز، بســیاری از خود 
و دیگران پرســیده اند، این است که 

«حالا چه خواهد شد؟» 

یـادداشـت

پرسشی در برابر آینده

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:   گزارش اولیه هیئت عالی بررسی ابعاد  و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور      سیدحسن نصراالله:  شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان هیچ گاه ما را ترک نکردند

یکی از ۳ استان با بیشترین میزان بارندگی و ظرفیت های 
طبیعت گردی سهمی از آب و صنایع مادر  ندارد 

از حضور در ورزشگاه تا پیگیری تعویض چمن

خرمشهر؛ از   حماسه های دیروز تا خستگی های امروز

گزارش «شرق» از تصمیم دقیقه ۹۰ 
مجلس یازدهم برای انتخابات شوراها

 بر لرستانزخم توسعه نیافتگی

ریاست جمهوریجدایی شوراها از 

  آل هاشم
 امام جمعه ای متفاوت

آهای عامو
 از چی عکس می گیری...؟!

۴

۱۰

۶

۹

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

ر

مصطفی سالاری
عضو هیئت علمی و مدرس حقوق عمومی

حمیدرضا اکبرپور *
دکتری حقوق بین الملل عمومی

گزارشی از حضور طیف گسترده میهمانان خارجی برای تسلیت شهادت ابراهیم رئیسی و همراهانش و دیدار آنها با رهبر انقلابصفحه جدید  دیپلماسی

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

موج مردمی بدرقه
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر رئیس جمهوری و همراهانش

 با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد


